
 

 

 درس سیصد و سی و چهارم

 جواب از اشکال اوّل بر وجود ذهنی
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
وَ الجَوابُ عَنهُ على ما یسُتفَادُ مِن کُتبُِ الشَیخِ: أنَّ مَعنَى الجوهَرِ الَّذی صَیَّروهُ جِنسًا و جَعَلوهُ عُنوانًا 
لِلحَقایِقِ الجوهَریَّةِ لَیسَ هوَ الموجودُ مِن حَیثُ هوَ موجودٌ مَسلوبًا عَنهُ الموضوعُ؛ لِِنَّ هذا المَعنى 

 1ءٍ.لِشَی لا یمُکِنُ أن یَکونَ جِنسًا

 شود این است:جواب از این اشکال بنابر آنچه که از کتب ابن سینا استفاده می»]
اند اند و آن را عنوان برای حقایق جوهریّه قرار دادهمعنای جوهری که آن را جنس گردانیده

موجود از این جهت که موجود است و موضوع از آن سلب شده است، نیست؛ زیرا این معنا 
 «وهری( امکان ندارد که جنس برای چیزی باشد.[)معنای ج

 عدم امکان تحقّق وجودِ ممکن بدون ماهیّت
دانیم، عنوان یک حقیقت جداى از ماهیّت نمىطورى که اشاره شد، ما وجود را بهدر مسئلۀ وجود همان

ون ماهیّت گونه ماهیّتی، تحقّق خارجى ندارد؛ چطور ممکن است وجود بدو خود وجود بنفسه و بدون هیچ
شود تحقق داشته باشد؟! اگر وجود بدون ماهیّت تحقّق داشته باشد دیگر تعیّن ندارد، بنابراین آن وجود مى

الحقیقة که همان کُلُّ الأشیاء است. آن وجود، وجودى است که لون، الوجود و بسیطوجود بالصّرافه، صرف
الحقیقه بر الوجود و بسیطین دلیل اطلاقِ صرفعَرَض و جوهر ندارد و از تحت مقولات خارج است؛ و به هم

 2آن جایز است و مانند وجودات ما یعنی وجودات امکانیّه محدود نیست.
امّا اگر این وجود بخواهد در ظرفِ تعیّن، محدود بشود قطعاً باید در ضمن ماهیّتى باشد؛ حالا آن ماهیّت 

وجودى را در خارج به من نشان بدهید که نه جوهر  یا باید ماهیّت جوهر باشد و یا ماهیّت عَرَض! شما یک
باشد و نه عَرَض؛ این چه وجودى است؟! این دیگر اصلًا وجود نیست. حتّی مسئله در حرکت هم بنابر 

دانند جای تأمّل است، امّا مرحوم شمارند و مقوله یازدهم را حرکت مىتا مىبعضی که مقولات را یازده قول
دانند نه از مقولات. پس مسئله در آنجایی که الله علیه حرکت را از سنخ وجود مى علّامه طباطبایى رضوان

                                                      
 .278، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1
 گویید وجود ذهنی خودِ نفس است؟دانید یعنی می. تلمیذ: با مطالبی که تا الآن فرمودید، آیا شما وجود ذهنى را از جواهر می 2

باب نفسِ مسئلۀ وجود است، پس نه اینکه فقط صرفِ جوهر است و نه اینکه فقط صرفِ عَرَض استاد: مسئلۀ وجود ذهنى از 
 کنند که ایشان قائل به کیف هستند.شاءالله بعد در دنبالۀ مطالب خود مرحوم آخوند نظرشان را در آنجا ذکر مىاست، ان
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اینکه حرکت عبارت از تغییر، تبدّل و از قوّه به فعل جهتدانند هم جای تأمّل است، بهتا میمقولات را یازده
ست، چه از قوّه به فعل رسیدن است؛ چه از قوّه به فعل رسیدن در مادّه که عبارت از حرکت در اَین و مکان ا

رسیدن در حرکت جوهرى یا از قوّه به فعل رسیدن در حرکت در مجرّدات، چون در تمام آنها مسئلۀ قوّه و فعل 
 موجود است.

خاطر ما در بارى تعالى قائل به حرکت نیستیم؛ زیرا در آنجا قوّه و فعلی معنا ندارد. در آنجا همینو به
شأنیّت نقصان که علّت برای حرکت از قوّه به فعل باشد در آنجا وجود ندارد و  فعلیّت، فعلیّت تامّه است پس
 شأنیّت او، شأنیّت تامّه است.

 صورت جوهر یا عَرَضلزوم تحقّق وجود در خارج و ذهن به
صورت جوهر یا بنابراین وجود اگر بخواهد در خارج به صورت موجودٌ تحقّق پیدا بکند قاعدتاً باید به

د. این مسئله در خارج مشخّص است امّا در وجود ذهنى هم مطلب از همین قرار است؛ ما یک نفس عَرَض باش
واسطۀ او زید است، همان چیزی داریم که عبارت است از همان خودیّت خود، اِنّیّت، همان چیزی که زید به

ما به بدن کارى نداریم بلکه که زیدیّت زید و عمرویّت عمرو قائم به او است؛ او عبارت از نفس است. در اینجا 
 کند که عبارت از همان نفسِ زید است.همان زیدیّت زید است که او را از عمرو متمایز مى

واسطۀ اِعمال این قوا، خَلّاق اشیاء است. آن خَلق یا در مرتبۀ در این نفس قوایى وجود دارد که نفس به
که نفس در مرتبۀ حس از طوریله و حاسّه است. همانعاقله است، یا در مرتبۀ واهمه است، یا در مرتبۀ متخیّ 

طور در خَلق صُوَرِ کند که همان عین، سمع، لسان، شمّ و لمس باشند، همیناجزاء، آلات و وسائط استفاده مى
آورد یعنى یک وجود مىکند و صورتى را بهواهمه و متخیّله از قواى درّاکه و آلات نفسانى خود استفاده مى

کند و این شیئی که که در اشیاء خارجى نفس، اشیاء خارجى را خَلق مىطوریکند. همانخَلق مى صورتى را
کند مخلوق او است و طور آنچه را که ذهن در خودش خَلق مىخلق شده است مخلوقِ انسان است، همین

 وجود است. و آن وجود، وجودى است که قائم به نفس است.

 هننفسُ الوجود بودن متحقّق در ذ
الوجود است چنانچه ای از مقولات است؛ آیا او صرفامّا آن وجودى که قائم به نفس است چه نحوه

اى از الوجود است و در تحت مقولهالوجود است مانند حرکت که نفساند که وجود ذهنى نفسبعضی گفته
عَرَض است در مرتبۀ مقولات نیست، یا اینکه آن وجود ذهنى عبارت از جوهر است در مرتبۀ جوهریّت، و 

عَرَضیّت، یعنی آن چیزی که با همۀ آنها است وجودى است که در اینها قائم به نفس است؟ یعنی نفس، خلّاق 
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طرف این وجود ذهنی و قائم به او است و این خَلق موجب تغییر و تبدّل خود نفس هم خواهد شد، یعنی از یک
ذهنی موجب تغییر و تبدّل خواهد شد؛ ذکر یک خاطره  دیگر این وجودبرای خودش صورتی دارد و از طرف

ک خاطره موجب می شود که نفس ظلمت شود که انبساط و نورانیّت روح پیدا بشود، و یادآوری یموجب می
حال که هر دو اینها وجود ذهنی هستند امّا یک وجود ذهنی که قائم به نفس و و کدورت پیدا بکند درعین

 اثرگذار بر نفس است.
کند، با خَلق این وجود ذهنى خود او هم متأثّر خواهد ى وقتى که نفس این وجود ذهنى را خَلق مىیعن

ماند مگر اینکه دوباره یک وجود شد، یعنی گرچه آن صورت از ذهن برود ولى اثر آن که کدورت است باقى مى
جهت آنچه که در ذهن تحقّق اینذهنى دیگری بیاید و آن کدورت را مبدّل به نور، بهاء و بهجت بکند. روى

 کند نفسُ الوجود است، که آن نفسُ الوجود با جواهر و اعراض، تحقّق ذهنى و نفسى دارند.پیدا مى

 تفاوت و شباهت متحقّق در ذهن و خارج
این مسئله درست مانند خارج است؛ که چطور وجود در خارج با ماهیّت جوهریّه و عَرَضیّه تحقّق 

کنیم، اعراضِ زید را هم طور است. لذا ما وقتى که زید را تصوّر مىوجود ذهنى هم همینکند، خارجى پیدا مى
اند، شما یکى از این افراد را در نظرتان بیاورید و بعد چشمتان را اى در اینجا نشستهکنیم. الآن عدّهتصوّر مى

لى وقتى که به همین صورت ذهنى اید آیا جوهر است یا عَرَض؟ جوهر است، وببندید، آنچه را که درنظر آورده
آید. پس دو چیز در کنید، آن قیافه، شکل، وضع و خصوصیّات هم همراه با آن جوهریّت در نظرتان مىنگاه مى

ذهن تحقّق پیدا کرده است؛ یکى جوهریّت به وِزان خارج، و دیگری عَرَضیّت به وِزان خارج. فرق بین آنچه 
است فقط در این است که در خارج، آثار مادّه بر او مترتّب است ولی در  که در ذهن است با آنچه که در خارج

 ذهن دیگر آن آثار مادّه بر او مترتّب نیست، این حقیقت وجود ذهنى است.
کنیم این مباحث اثر السّلام را دنبال مىبینیم وقتى که مطالب اهل بیت علیهمتلمیذ: در اینجا می

دهد که در حقیقت یک آید نشان میند، بعد که دوباره کدورت میگذارمثبت خودشان را روى نفس مى
کند؛ چه چیزى آن اثر مثبت از انفعال دیگرى هم باید در نفس باشد که آن کدورت بعدى را حاصل می

 کند؟دهد و تبدیل به کدورت میالسّلام را تغییر مىبیت علیهمکلام اهل

 برخورد دوگانه نفس با روایات و مطالب حقّه
استاد: ببینید اصل این مطالب و مباحث، نور و بهاء است و اصلًا یک اثر تکوینى دارد، شما که یک 

کنید که یک اثر تکوینى بر این روایت مترتّب است، خوانید احساس مىالسّلام را مىروایت امام صادق علیه
کنید، لذا به ادامۀ ود خودتان احساس مىخوانید، آن اثر تکوینى را در وجالسّلام مىیک روایت از امام کاظم علیه

کنید به اینکه ببینید تتمّۀ آن چیست! اگر روایت، روایت طولانى است کنید، اشتیاق پیدا مىآن شوق پیدا مى
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اند! این اى را فرمودهخواهید دنبال بقیّۀ آن بگردید تا ببینید حضرت در تتمّۀ این روایت چه مسئلهطور مىهمین
 شود.کم دارد در شما پیدا مىطور کماثر تکوینى است که الآن همین خاطر همانبه

حالا گر ما آمدیم همراه با اینها نفس خود را صاف کردیم یعنی آنچه که مربوط به ائمّه و سیرۀ ائمّه است 
م و زدن به آن، یعنى بدون اینکه به ترکیب مسئله دست بزنیم و بدون اینکه ازخودمان در آن، کرا بدون دست

صورت دیگر حق را کردن مردم بخواهیم، دراینزیاد بکنیم و بدون اینکه اینها را براى منافعِ دنیا و براى جمع
خواهم صبحت بکنم یک روایت از امام مثال در فلان جلسه که مىبابخواهیم. نه اینکه بنده منبراى حق مى

ردم جالب باشد و بگویندکه آقا امروز یک روایت السّلام بخوانم که مردم خوششان بیاید و براى مرضا علیه
 عجیبى خوانده است و امروز خیلى صحبتش گرفته است.

خوانم، یک اثرِ عکس دارد؛ چون آن موقع دیگر مسئلۀ این جهت مى آن وقتى که من این روایت را براى
نفس در کار است و نفس کدورت دارد، یعنی خواندن آن روایت بر این اساس نه تنها آن روحانیّت و نورانیّت 

ت، خود را در یک پوششى قرار بدهد شود که نفس در قبال این معانى و تعبیرابرد بلکه موجب مىرا از بین مى
واسطۀ تکرار این مسئله، یک نوع قساوتى روى کم بهو خودش را از این معانى و تعبیرات جدا نگه بدارد و کم

کند، ولى یک نوع گیرد، مردم را به خدا دعوت مىخواند، روزه مىگیرد. گرچه شخص نماز میدل را مى
یرد؛ مثل اینکه یک نفر که یک گناهى را انجام بدهد در ابتداء، گناه خیلی گآید روى دل را مىقساوت خاصّى مى

طور تکرار بشود دیگر به یک حدّى کند و حالت انفعال دارد، ولی اگر این گناه همینبرای او مهمّ است، توبه مى
گوید، مى فر اللهاستغکند یک رسد که فقط وقتی گناهی مىجایی میرسد که این گناه برای او عادى است، بهمى

رود! این دیگر به مرتبۀ قساوت رسیده است یعنى نسبت به این گناه اندازد پایین و مىفقط همین و سرش را مى
آورد بلکه اصلًا خودش با این گناه وجود نمىدیگر واکسینه شده است، و دیگر این گناه در او جنبۀ انفعالى به

 تراز و بالانس شده است. سطح،دهد همو این کارهایى که انجام مى

 پا روی حق گذاشتن علّت برای قساوت قلب
السّلام در انسان ایجاد نورانیّت طور مطالعۀ این روایات، علوم، فقه، تفسیر و علوم آل محمّد علیهمهمین

براى  کند؛ در وقتى که منظور و مقصود انسان از آنها فهمیدن خود اینها باشد، نه اینکه منظورش از فهمیدن،مى
دادن موجب کردن مردم باشد یا اینکه اینها را بخواند و بعد خلافش را انجام بدهد. چون این خلاف انجامجمع

کم یک حالت واکسیناسیون نسبت به این روایات و مطالبى که خوانده است پیدا بکند. شود که نفس کممى
ى را با عقلت مقیاس نکردى و با چشمت ندیدى، فرمایند: تا چیزالسّلام مىمثال امام علیهبابفرض کنید من
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کنیم؛ اگر بخواهیم به این روایت عمل بکنیم به منافع ما رویم در یک مورد گیر مىحالا ما مى 1این را نگو!
کند، و اگر بخواهیم به این روایت عمل نکنیم و آن را کنار بگذاریم، در اینجا خودمان را با این برخورد مى

وجود کردن آن قساوت را بهکند. این توجیهکردن مىایم! اینجا نفس شروع به توجیهدهروایت درگیر کر
 آورد.می

آید، به میان میکنیم ولى پاى خودمان که بهرویم و مردم را به این روایت دعوت مىلذا بالاى منبر می
گزد و همه را هم سلوک هم نمىزنیم و کَکِمان دهیم و هزار تهمت هم به مردم مىهزار شایعه ترتیبِ اثر مى

ایم. پا روى حق گذاشتن، پا روی خاطر این است که پاى روى حق گذاشتهدانیم. دلیل این مسئله چیست؟ بهمى
کند؛ چه آن عَرَق خور و شراب خوار پاى روى حق بگذارد یا من پسر آقا بیایم حق گذاشتن است و فرقى نمى

 پا روى حق بگذارم هر دو یکى است.

 اد نبودن فکر انسان سبب برای حجاب در مقابل حقآز
باید نسبت به »خوانم که فرمودند: السّلام را بالای منبر مىپس اگر خود من که روایت امام صادق علیه

و اینها را با صدای بلند  2«برادر مؤمن حُسن ظن داشته باشید و اگر حسن ظن نداشته باشى ایمانت غلط است.
آید نه تنها حُسن ظن ندارم بلکه حُسن ظن را میان مىگویم، ولى وقتى پاى خودم بهردم مىدر بالاى منبر به م

                                                      
 :626، ص 2. من لا یحضره الفقیه، ج  1
دِ بنِ الحَنفَیَّةِ رَضیَ اَللَُ عَنهُ:اقالَ أمیرُالمُؤمِنینَ علیه»  لسَّلام فی وَصیَّتِهِ لابنِهِ مُحَمَّ
کُل ِها فرَائضَِ یَحتجَُّ بهِا یا بنُیََّ لا تقَلُ ما لا تعَلَمُ بلَ لا تقَلُ کُلَّ ما تعَلَمُ؛ فإَنَّ اللهَ تبَارَکَ و تعَالىَ قدَ فرََضَ عَلَى جَوارِحِکَ »

وجَلَّ: عَلیَکَ یوَمَ القیامَةِ  بهَا و لَم یَترُکها سُدًى فَقالَ اللهُ عَزَّ فُ ۡ  ﴿وَلَا تَق و یَسألکَُ عَنها و ذکََّرَها و وَعَظَها و حَذَّرَها و أدَّ
 «ا﴾*ۡ  ُ ولۡ  ۡ  هُ مَسۡ  ئِكَ كَانَ عَنۡ  فُؤَادَ كُلُّ أُوْلََٰۡ  بَصَرَ وَٱلۡ  عَ وَٱلۡ  مٌ إِنَّ ٱلسَّمۡ  عِل ۦسَ لَكَ بِهِ ۡ  مَا لَي

دانى مگوى، بلکه همگى آنچه را که میدانى مگوى؛ زیرا خداى تعالى بر کلّیۀ اعضاء تو وظائف عزیزم آنچه را نمی فرزند»ترجمه: 
نماید. و آن اعضاء کند و از آنها سؤال میو واجباتى را مقرّر و مفروض داشته است که در روز قیامت بوسیلۀ آنها بر تو احتجاج می

فرموده  که خداى عزّوجلّحذر داشته و تأدیب نموده و آنها را بیهوده رها نکرده است، چنان را تذکّر داده و موعظه کرده و بر
است: از چیزى که به او علم و یقین ندارى پیروى مکن، حقّا که گوش و چشم و دل، همه آنها از پیروى باطل مؤاخذه خواهند 

 )محقّق(« شد.
 .36( آیه 17*. سوره إسراء )

 :145, ص 9؛ مستدرک الوسائل, ج 196، ص 72، ج . بحار الانوار 2
حُسنُ الظَّن ِ أصلهُُ مِن حُسنِ ایمانِ المَرءِ و سَلامَةِ صَدرِهِ، و عَلامَتهُُ أن یرََى کُلَّ ما نَظَرَ إلیَهِ : السّلامقالَ الصّادِقُ علیه»

دقِ بِعیَنِ الطَّهارَةِ و الفضَلِ مِن حَیثُ ما رَکِبَ فیهِ و قذَفََ مِنَ ال یانَةِ و الص ِ  «.حَیاءِ و الامانَةِ و الص 
اش این است که هر چیزى را به چشم پاکى و فضیلت حُسن ظن از حُسن ایمان و سلامت قلب شخص است، و نشانه»ترجمه: 

 )محقّق(« بنگرد، براى آنچه در وجود او آمیخته است از حیاء و امانت دارى و خوددارى و راستى.
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خاطر این است که نفس قسى شده است یعنى در مرتبۀ قساوت گیر کرده کنم؛ این بههم سوء ظن تلقّى مى
کرد تا فکرش را رها می تواند فکرش را آزاد بکند! اگر از اوّل آزاد بود وخاطر این است که الآن نمىاست، به

خورد بخورد، حتّی بخورد خورد بخورد، اگر به درخت میخواهد برود؛ اگر به دیوار میبه هر کجا این فکر می
گیرید هزار خواهد بخورد بگذار بخورد، جلوى فکر را نگیر! وقتى جلوى فکر را مىبه پسر آقا! به هر کسی مى

ید، بگذار فکر آزاد برود تا تو را همیشه آزاد نگه بدارد. مسئله در اینجا آوجود مىمصیبت و چاله بعد از آن به
کند کند بکند، هر کسی را تایید مىرود برود، به هر کسی اشکال وارد مىهمین است که بگذار فکر هر کجا مى
 کند بکند.بکند و هر کسی را تنقیح و اصلاح مى

شود که وقت این قضیّه باعث مىدیگر آزاد نیستم، آنولی اگر من بلند بشوم و برای فکر حصار ببندم 
طور دور بزند، یک حجابى بین انسان و حق پیدا بشود و آدم مثل خر عصّارى صبح تا شب دور خودش همین

 1عًا﴾؛ۡ  سِنُونَ صُنۡ  يُح ۡ  سَبُونَ أَنَّهُمۡ  يَح ۡ  کند که عملش درست است؛ ﴿وَهُمعین الاغ بچرخد و خیال مى
طور نگاه تواند جواب بدهد و همینخوانى نمىوقت هرچه در گوشش مىت نفس است. آناین قساوت، قساو

گوییم که جواب کند! بالأخره میطور نگاه مىگویى که دلیل این مسئله چیست؟ همینکند! هرچه به او مىمى
 کرده است.دهد که این فرد قساوت پیدا کند، این مسئله نشان میطور نگاه میاین مسأله چیست؟ همین

وقت هر موقعیّتى که پیش بیاید، آن موقعیّت را در درون ولى اگر انسان از اوّل فکرش را آزاد بگذارد، آن
گذارد که بین خودش و حق خواهد باشد! این شخص دیگر نمىدهد حالا هر کسى مىاین محوّطه جاى مى

دردش بخورد خواهد تا یک روزى این حق بهخواهد، نه اینکه حق را مىفاصله بیفتد، حق را دیگر براى حق مى
خواهد مچش را بگیرد دردش بخورد دیگر حق را نخواهد و وقتی به روایاتی که مىو اگر یک روز باطل به

 رسد زود رد بشود.می

 پنهان شدن حقیقت در خواستن حق برای غیر حق
ا همیشه به دلیل عقل استدلال گفت که شمشخصی به بنده نامه داده بود و مطالبی نوشته بود، بعد مى

 کار کرده است:که مولانا راجع به کوبیدن عقل چهکنید درحالیمى
 2پاى استدلالیان چوبین بود *** پاى چوبین سخت بى تمکین بود

شود ها نوشته بود که عقل را کنار بگذار و عشق را بگیر! در جواب برای او نوشتم که میاز این حرف

                                                      
 .104یه ( آ18. سوره کهف ) 1

 )محقّق(« کنند.پندارند که کار نیکو میکسانی که کوشش آنها در زندگی دنیا گم و تباه شد و با این حال می»ترجمه: 
 .56. مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اوّل، ص  2
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گویید که خواهم هر خلافی را انجام بدهم؟! آیا در اینجا هم میگل کرده است و مى من بگویم که عشق من
گویید که این عشق است و عقل را کنار بگذار، دین، ایمان، عرف، عدالت و همه چیز را کنار بگذار، آیا می

ناموس ما تعرّض خواهد برو انجام بده؟! اگر کسی بخواهد به عشق است، بزن و برو و هر کاری را که دلت می
 ایستد.رسد دیگر قضیّه مىگوییم که عشق است؟! مسئله به اینجا که میبکند آیا می

زنید گویند که آقا شما همیشه حرف عقل و فکر مىامّا وقتى که آدم بخواهد یک حرف حق بزند، می
گویند؟ چون اینجا را می تواند انجام بدهد، اینها عشق است و بزن و بگیر! چرا اینکه عقل کارى نمىدرحالی

گوید. چرا اینجا به نفعش است؟ گوید ولى آنجا که به نفعش است یک چیز دیگر میبه ضررش است این را می
شود، پس چون مچ او باز خاطر اینکه راهش باطل است، اگر یک کسى بیاید بگوید: عقل؛ مچ او باز مىبه

رود فهمد؛ اگر بگویند برو بالا، مىعشق هیچ چیزی نمی گوید: عشق را بگیر و بزن و برو! چونشود مىمى
 کند.میرد و نکن نمیخورد، بمیر میاندازد پایین، بخور میبالا، بینداز پایین، می

گذارد. نه آن عشقی را که این افراد البتّه آن عشق حقیقی که بیاید هزار عقل را در جیب خودش مى
حساب عشق به اند و دین پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم را بهکرده اند که همه چیز را مسخرهمعرّفی کرده

اند و واقعاً همه چیز را فداى چه چیزی اند و آبروی هرچه عرفان و مکتب و سلوک است را بردهمسخره گرفته
 اند!کرده

افراد نگاه شود. لذا انسان وقتی به این طورى نیست و برای این فرد کدورت پیدا مىپس قضیّه این
طور اند. جدّاً مسئله همینهاى آنها مسخ شده است چون این مسائل آمده است و در آنها اثر گذاشتهکند، قیافهمى

نویسد است، چند روز پیش در همین قم یکی از همین افراد را دیدم با ریش سفید زیاد و فلان، که مقاله هم مى
اش نگاه کردم دیدم اصلًا مسخ شده بود، چون درس حوزه به قیافهراجع به موسیقى یک مقاله نوشته بود، وقتی 
اش اصلًا اش را مسخ کرده است، چهرهکار انداخته است خدا قیافهرا در خلاف و برای تغییر در مسیر خلاف به

فهمد. یعنى نحوی که اگر بروى کنار گوشش قرآن بخوانى نمىمسخ شده است. ظلمانى و مکدّر شده است، به
گوید کند، میآید بهترش مىآن افکار و حالت پیچیدۀ ذهنى و بستۀ خودش قرار گرفته است، خدا هم میدر 

گذارم که تا ناف پایین بیاید، انگار نه انگار حقّی وجود دارد. طور است چنان کلاهی سرش مىحالا که این
م زمان ارواحنا فداه هم بیاید در بندم تا اینکه اگر اماگوید چشم، گوش و قلبت را چنان از روى حق مىمی

وقت آن موجب اى! آنکار انداختهفهمى! چون آن علم خودت را براى دنیا بهگوشت قرآن بخواند دیگر نمى
 شود.همین مسائل مى

 چگونگی عمل نکردن به حق بعد از ادراک آن
که در واقع شود بلآورد و چیزی وارد در نفس هم نمیتلمیذ: پس نفس از خارج چیزى را نمی
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رساند. یعنى در واقع اگر ما بخواهیم این را نسبت به آنچه که در نفس هست نفس آن را به بروز مى
السّلام بررسى بکنیم یک مقدارى باید دقّت بیشترى روی آن بکنیم و بیشتر برای ما کلام اهل بیت علیهم

احادیث از عالم اسماء و صفات است، توضیح بدهید. حداقل چیزى که ما بتوانیم بگوییم این است که این 
اند و داراى یک سرى حقایق وجودى هستند که السّلام نشأت گرفتهخلاصه از نفس مبارک معصوم علیه

خواند؛ سؤال من این است که آیا این شخص با آن حقیقت وجودى اتحّاد پیدا اگر یک شخص آنها را مى
ای مکان ندارد؟ پس اگر همان حقیقت با همان نحوهکرده است چون معرفتِ نفس بدون تساوی در رتبه ا

که هست واقعاً برای این تجلّى پیدا کرده است که نفس متصّل به آن حقیقت است، دوباره این مسئله پیش 
 آید که پس چطور این شخص نتوانسته است آن حقیقت را ادارک بکند؟مى

ین صورت ظاهرى که از روى کتاب در واقع سؤال من در اینجا است که آیا این شخص دارد از ا
طور آید، و اگر مسئله اینشود، که اگر این باشد همان ورود به نفس لازم مىبیند مطلب را متوجّه مىمى

کند و این فقط وسیله است، دوباره این نیست بلکه مطلب را از همان حقیقت مجرّده دارد ادراک مى
شود که این شخص، قضیهّ ن در یک رتبه است چطور مىآید که اگر نفس با اینکه با آاشکال پیش مى
آید؛ اگر نفس واقعاً این کند. یعنى اینجا یک چنین اشکالی پیش مىکند ولی باز عمل نمىرا ادارک مى

خوانیم و عمل بینیم خود ما روایات را مىکند، یعنی ما میرا ادراک کرده است پس چطور عمل نمى
 کنیم.نمى

ایم، حالا یا ما این حدیث را شنیده 1؛«قُلِ الحَقَّ و إن کانَ فیهِ هَلاکُکَ »ت که مثلًا در حدیث اس

گیرد که بعید است این باشد و نفس ما این را از آن حقیقت مجرّده گرفته است، یا آن را از همین لفظ مى
کند؛ نفس فقط وسیلۀ برای آن است. پس این حالت تساوى نفس ما با آن حقیقت مجرّده چه حالتى پیدا مى

 ای است؟است یا وجود نازلۀ او است، بالِخره قضیهّ به چه نحوه آیا نفس به همان تجرّد او در آمده

 توضیح ذو مراتب بودن حق و هلاکت برای انسان
استاد: شکّى نیست در اینکه مراتب عالَم تکوین در نفس انسان همراه با مراتب نزول موجود است، 

بى که شما راجعه به کلام امام ذکر دیگر درجات همراه با دَرَکات موجود است، یعنى گرچه این مراتعبارتبه
السّلام را دهد و کلام امام علیهالسّلام گوش مىکردید همه اینها صحیح است، و کسى که به کلام امام علیه

خواند در واقع دارد خودش را به یک مسئلۀ فطرى، تکوینى و عالَم حق و واقع و صعود در مراتب اسماء و مى
ب داراى مراتبى است چطور اینکه خود حقائق عالم تکوین هم داراى مراتب رساند. ولی این مطلصفات مى

که هلاکت انسان هم طوری؛ حق داراى مراتب مختلفى است همان«قلُِ الحَقَّ و إن کانَ فیهِ هَلاکُکَ »است. 
در  داراى مراتب مختلفى است. بسیارى از افراد هستند که از هلاکت ظاهرى و مالی ابایی ندارند و حق را

                                                      
 :32، ص 1. الإختصاص، ج  1
 هَلاکُکَ فإَنَّ فیهِ نجَاتکََ و دَعِ الباطِلَ و إن کانَ فیهِ نجَاتکَُ قلُِ الحَقَّ و إن کانَ فیهِ :  قالَ ابوالحَسَنِ الماضی عَلیَهِ السَّلامُ »

 «.فإَنَّ فیهِ هَلاکَکَ 
حق را بگو گرچه هلاک و نابودی تو در آن باشد؛ زیرا که نجات تو در آن است، و باطل را فرو بگذار هرچند نجات تو »ترجمه: 

 ()محقّق« در آن باشد؛ زیرا که نابودی تو در آن است.
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ای کنند، بعضی افراد هستند که از هلاکت مالى ابایى ندارند یعنی نسبت به مال مسئلههلاکت مالى مطرح مى
افتند، بعضی نسبت به سلامتى هم طور نیستند و در آنجا گیر میندارند ولى نسبت به صحّت و سلامتى این

افتند، بعضی نسبت به هلاکت بدنى جا گیر مىای ندارند ولى وقتى که مسئله به عِرض و آبرو برسد در آنمسئله
شود! و جنبۀ انانیّت هم آید در آنجا مسئلۀ آنها روشن مىمطلبی ندارند امّا وقتى که مسئلۀ شخصیّت پیش مى

های خودش هم بگذرد ولى در مراتب بالاى از انانیّت طور است؛ ممکن است یک شخص از شخصیّتهمین
 قرار بگیرد.

اى که هست براى او اى است که هر شخص در هر رتبهکت، ظهور مراتب مختلفهپس این مسئلۀ هلا
کند که آن شخص قارى و مطالعه کننده، کلام امام السّلام اقتضاء میآید. فهمیدن کلام امام علیهپیش مى

ابق با مقتضیات السّلام در همان مرتبه و مطالسّلام را در آن رتبه ادراک بکند. نفس ادراک کلام امام علیهعلیه
وجود، این یک طرف مسئله است، طرف دیگر مسئله تعلّق نفس به عالَم دنیا و شهوات و تعلّق نفس به خود 
است، که این هم نزول مراتب اسماء و صفات است منتها از نقطۀنظر بُعد. این دو جنبه هر دو در نفس انسان 

سطح طرفِ تعلّق به دنیا را اختیار بکند یا طرفِ فهمیدن و همهستند و انسان باید بین این دو یکى را اختیار بکند؛ 
 کردن را اختیار کند که خود را باید به آن برساند.طور از تعلّقات کمکردن و خود را به آن معدن رساندن و همین

 وجود دو جنبه در نفس انسان برای اختیار حق و باطل
خلاف فکر نکن؛ چون فکر کردن راجع به مسئلۀ خلاف گویند که راجع به مسئلۀ مثال به شما مىبابمن

گویند و شود که انسان از آن فطرت، لطافت و نورانیّت دور بشود. از یک طرف به انسان این را مىموجب مى
فهمد که این مسئله درست و صحیح فهمد، در اینکه انسان در این رتبه و مرتبه این را مىانسان این مطلب را مى

وجود آورده است. وقتى رف و اشکالی ندارد، ولی از آن طرف خدا غرایز دیگرى هم در انسان بهاست انسان ح
کند؛ از بیند که در اینجا میل به فلان مسئله دارد، حالا بین دو راه گیر مىکند، مىکه انسان به خودش نگاه مى

که تعلّق و تمایل نفس نسبت به  بینداند که به مسئلۀ خلاف فکر نکن و از یک طرف مىیک طرف به او گفته
دهد، آید و این جهت را بر آن جهت دیگر ترجیح مىاین مسئله است. در اینجا یک وقت قواى عاقله مى

شود که فرد یک پلّه بالاتر برود و از آن مرتبه بیرون بیاید. ولى در همان موقع که صورت این موجب مىدراین
کاملًا از او دست برداشته است بلکه نفس هنوز سر جای خودش باقی طور نیست که نفس رود اینبالاتر مى

 کند.های بالاتر را پیدا مىطور استعداد براى پلّهکند و همینرود یعنى این مرتبه را رد مىاست؛ اینکه بالاتر مى
یست که حالا تا پلّه نو تصوّر نکنید که هزار یا صد هزار پلّه هست بلکه صد میلیارد پلّه است. دوتا و ده

طور نیست بلکه ممکن است مثلًا بگویید ما این مسئله را دیگر رد کردیم کار تمام شده است! نه، این مسئله این
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فرمودند که در هر لحظه و آنى امتحان این را رد بکنیم و در یک ساعت دیگر آن گیر بیفتیم؛ لذا مرحوم آقا می
 رویم برای یک مورد دیگر.ر تمام شد و حالا میاست، نه اینکه بگوییم این یکى تمام شد و کا

 ذکر مثال برای کیفیّت تأثیر انتخاب حق و خلاف در زندگی انسان
السّلام، حالا یا شنیدن آن بلا واسطه است السّلام یا توجّه به کلام امام علیهبنابراین خواندن کلام امام علیه

السّلام این مطلب را به ما بگویند، یا در خواب ما این مطلب گوییم خود امام علیهو یا بالواسطه است. اصلاً ما مى
یک مسئله را بلا واسطه ادارک بکنیم، این ادارک ما یک طرف مسئله را ببینیم که دیگر بلا واسطه است، یا اینکه 

ای دارد که عبارت از انکشاف حقیقت است، یعنی ما در قبال انکشاف حقیقت است که این ادراک یک جنبه
ایم، حقیقت از یک طرف در اینجا قرار گرفته است و از طرف دیگر میل به خلاف و دنیا و چیزهای قرار گرفته

 اند.در این طرف قرار گرفتهدیگر 
کدام سمت توجّه حالا که ما در قبال این دو مسئله قرار گرفتیم دیگر مسئله بسته به این است که ما به

شود، گویید در اینجا پیدا مىپیدا بکنیم؛ اگر ما به سمت حقیقت توجّه پیدا کردیم همان اثر تکوینى که شما مى
شود، یعنى به همان اندازه که فکر و سعۀ وجودى ما خود را آن فرد پیدا مى همان نورانیّت بر حَسب مرتبۀ خود

مثال بابشود. منمند مىبه این بشارت و حکایت و کلام نزدیک کرده است به همان مقدار از آثار وجودى بهره
 شود.مند مىخواند به همان مقدار سعۀ وجودى خودش از قرآن بهرهکسى که قرآن مى

ه به گوش مارسیده است ولی هنوز در درون نفس جاى نگرفته است؛ به این بستگی دارد پس این مسئل
که ما چه برخوردى در اینجا با این مسئله بکنیم، اگر آمدیم این طرف را گرفتیم و آن طرف را رها کردیم، طبعاً 

مانند استفاده از اطعمه و  زنند. این مسئلهآیند و آن اثرات تکوینى را کنار مىجنبۀ جنود شیطان و ابتعاد مى
مثال الآن درقبال شما دو ظرف قرار گرفته است، در یک ظرف غذایى است که بابنعمات دنیوى است، من

تر از آن غذای برای شما مفید است و در ظرف دیگر غذایى است که براى شما مضرّ است ولى این خوشمزه
شود، ولی آدم عاقل به سمت خورد و مریض مىرا مى رود و آنمفید است، بچّه طبعاً به سمت این ظرف می

 شود و هم برای او مفید است.خورد و هم سیر مىرود و آن را مىظرف دیگر می
السّلام و این علوم و معارف خودشان فى طور است یعنی کلمات ائمّه علیهممسئله در اینجا هم همین

رون خودش مراتبى از بهاء و بهجت دارند که هر کسى بر طبق حدّ نفسه نور و بهاء هستند و هرکدام از آنها در د
کند، کلمات امام هاى اسفار را هر کسى بر طبق فهم خودش ادراک مىفهمد. همین عبارتفهم خودش مى

السّلام ذو مراتب است، آیات کند؛ چون کلمات امام علیهالسّلام را هر کسى بر طبق فهم خودش ادراک مىعلیه
خواند و فقط آنها را در کند منتها یک شخصى این آیات را مىسى بر طبق فهم خودش ادراک مىقران را هر ک
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 آید تا حرکت بکند.دارد و دیگر جلوتر نمىمىمرتبۀ صِرف تصوّر وجود ذهنى نگه

 عدم تأثیر حق برای افراد مقابل حق
های متعصّب هستند که سنّىخوانند، این مثل نمازى که امام جماعت مسجد الحرام یا مسجد مدینه مى

کند یعنی صدای آنها گویند که انسان کیف مىرا آنچنان مى 1لِّينَ﴾ۡ  خوانند، ﴿وَلَا ٱلضَّاخیلى هم قشنگ مى
قدر صداى قشنگى است مخصوصاً آن کسی که در مدینه است و امام جماعت است، ولى قلبش سیاه است این

 ۡ  تُ لَكُمۡ  مَلۡ  مَ أَكۡ  يَوۡ  ر این آیات را بخواند که ﴿ٱلمثال اگبابماند، چون منیعنى مثل قیر مى
گوید که این مربوط به على و خلافت جا عقل و ذهنش به او مىرسد هماندر نمازکه به این مى2﴾؛ۡ  دِينَكُم

کند. چون خواند، این را رد مىرود، همان موقع که در نماز دارد این آیات را مىشود و مىعلى است! رد مى
رد شدن و گذشتن از اینجا برخلاف آن نورانیّت قدم برداشته است، آن خواندن برای او تبدیل به ظلمت در این 

شود؛ چون الآن این جهات نفس آمده است جنبۀ نورانیّت او را از بین برده است و ذهن او فقط تبدیل شده می
دهد. آن وقت نفس ری انجام نمىکند و کار دیگبردارى مىطور عکساست به یک محلّ برای عکّاسى که همین

گذارد آن نورانیّت در این رسوخ پیدا کند نه تنها نمىایستد و با آن برخورد مىاو چون در مقابل نورانیّت می
 شود.طور باعث دوری او مىبکند و او را نزدیک بکند بلکه از آن طرف همین

ف مراتب اسماء نورانیّه پروردگار هستند بنابراین مسئله دیگر اشکالى ندارد چون این کلمات از یک طر
کند، و از آن طرف مراتب ابتعاد و جنود ظلمانیّه هم وجود دارند؛ نفس انسان بین این مراتب و آن مراتب گیر مى

خورند و هم دعوت به دنیا، شهوات، انانیّت، حِقد و کنند؛ هم کلمات الهى به او مىیعنی هر دو به او رجوع مى
آیند. خدا هم انسان را مختار قرار داده است یا این طرف و وارد شدن در ظلمات از آن طرف مى کینه، تخیّلات

آید، اگر از اینجا کم بگیرید را بگیرد و یا آن طرف را بگیرد؛ هرکدام را گرفتید نور و ظلمت به همان مقدار می
آید، اگر نفس خیلى ظلمانى باشد تی نمیکنید، اصلًا مطلب را رها کنید اصلًا نورانیّنورانیّت کمی هم پیدا می

 العمل آن هم خیلی ظلمانی است. لذا افراد از این نقطۀنظر داراى مراتب مختلف هستند.عکس

 معنای گناه نکردن سالک
 شود گفت که نفس انسان دائم بین نور و ظلمت در حرکت است؟تلمیذ: پس مى

رود و یا به سمت ظلمت؛ ندارد، یا به سمت نور مى استاد: بله، دائماً در حرکت است و یک لحظه توقّف

                                                      
 .7( آیه 1. سوره فاتحه ) 1
 .3( آیه 5. سوره مائده ) 2
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مقدار رود، یکمقدار پایین مىآید بعد یکرود، یک مقدار بالا مىآید و مىرود، در ظلمت مىآید و مىدر نور مى
کند، در بالا و پایین طور دارد بازى مىآید، دائماً نفس همینآید بعد یک مقدار زیادى پایین مىکمی بالا می

 کند.رفتن دارد بازی می
 کنند تنزّل در ظلمت هم هنوز دارند؟تلمیذ: آیا افرادی که سلوک می

فرمودند سرّه مىاستاد: البتّه کسی که سلوک واقعى بکند این را ندارد، به قول مرحوم آقاى حدّاد قدّس
 کند، ولى خب سالک پیدا بکنید؟!که سالک گناه نمى

 م سالک کدورت ندارد؟شود که بگوییتلمیذ: چطور مى

سپرد در همان سر سپردن همه چیزش را کنار آید سر مىاستاد: ببینید سالک آن کسى است که وقتى مى
گویند سالک؛ آن وقت گذاشته است، شما یک چنین شخصى را پیدا بکن سلام من را به او برسان! این را مى

کند؛ لذا اگر یک خطایى هم بکند، خطای نمى طور هست دیگر به نفسش چیزى تعلّق پیدااین شخصى که این
دیدیم! البتّه او ظاهرى دارد و باطن ندارد. سالک، آقا بود خدا رحمتش کند، چه چیزهایى که ما از ایشان مى

دفعه خلط نکنید شما خوب هستید. من خودم کارم خراب گویم که شما نیستید یکشما هم هستید، من نمى
 انداختیم، سالک ما نیستیم! کار شما درست است!مى است چقدر ما مطالب را عقب
گوید که خیلى استفاده رویم آنجا، بعد مىشویم مىکند، بلند مىاش دعوت مىسالکى که ما را به خانه

رود در جاى دیگر و اصلاً صد و هشتاد درجه یک چیز دیگری شود مىکردیم و قدم رنجه فرمودید! بعد بلند مى
السّلام وقت این شخص سالک است؟! حالا برو براى امام حسین علیهوغ و تهمت بیّن! آندهد، درگزارش مى

ام، آن شخص را بیاورید در اى نیست و من این حرف را نزدهگویم که آقا یک همچنین مسئلهسینه بزن! مى
سؤال بکنید که آیا این  دهم، ایشان را از تهران بیاوریدمقابل خود من و از او سؤال بکنید، پولش را هم بنده مى

شود، گوید که نه، حالا عیب ندارد! از ریش دراز کردن که کسى سالک نمىام؟ میام یا نزدهحرف را من زده
 شویم!اگر ریش را دراز بکنیم و عمامه را بزرگ بکنیم که سالک نمی
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